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سخن روز

به مناسبت درگذشت حسن توفیق

توفیق، پایه گذار کارتون و کاریکاتور  در ایران بود
اگــر بــرای هرچیــزی 
متصــور  پایــه ای 
شــویم بــرای کارتون 
مجلــه  کاریکاتــور  و 
بجــز  البتــه  توفیــق 
مجله ملانصرالدین 
که در خارج از کشــور 
در  و  می شــد  چــاپ 
تبریــز پخــش می شــد، توفیــق از اصلی تریــن 
پایه هــای کاریکاتــور درایــران اســت. توفیــق از 
سالیان قبل از کودتای 28 مرداد آغاز شد یعنی 
از پهلوی اول تا دوم بوده و شکل های مختلفی 
پیدا کرده ا ست و سردبیران بسیاری هم تغییر 
کرده انــد. تــا چند ســال پیش ما کارتونیســت ها 
ازآقــای حســن توفیق خبــر چندانی نداشــتیم 
چیزی حدود 4 دهه. تا اینکه ایشــان چند ســال 
پیــش به ایران بازگشــتند. پس از آمدن ایشــان 
بــه همــت آقــای هــادی حیــدری برای ایشــان 
بزرگداشــتی در مــرداد ماه 97 برگزار شــد. بعد 
از آن هــم در برنامــه ای مســتند بــا نام ســلول 
مجموعــه گفت و گوهایــی را در یــک اســتودیو 
تهیه کردیم. وقتی می خواستیم با استاد توفیق 
مصاحبــه کنیم ایشــان به خاطر شرایطشــان و 
کهولت سنشــان نتوانستند به اســتودیو بیایند و 
ما بــه منزل خواهرشــان رفتیــم ودر آنجا فیلم 

گرفتیم. ایشــان گفتند که بد مقطعی سراغ من 
آمده اید. چون خیلی چیزها یادم نمی آید.

ایشــان اگر یادشان نیاید همه کارتونیست ها 
یادشــان می آید که ایشــان حق بزرگی به گردن 
شــکل  بــه  را  کارتــون  و  دارد  ایــران  کاریکاتــور 
درســتی در مجله توفیق گذاشــتند. بســیاری از 
کارتونیست هایی که اکنون پیشکسوت این رشته 
هستند، بزرگ شــده مکتب توفیق هستند و در 
آن مکتــب رشــد کرده انــد. آقــای توفیق بســیار 
خلاقانــه برخــورد می کردنــد و همین خلاقیت 
باعث شــده بود که مجله توفیق با اقبال مواجه 
شــود. یکی از کارهای خلاقانه ایشان این بود که 
زمانی این مجله را منتشــر نکردند و به جای آن 
سماق در دکه های روزنامه فروشی پخش کرده 
بودند تا مردم بمکند تا هفته دیگر توفیق چاپ 
شود. یا حزبی به اسم خران راه انداخته بودند. 
حتی برای اعضای حزب، کارت عضویت ســبز 
رنگی ســاخته بودند و هرکــس عضوش بود آن 
کارت را داشــت. یــک نمونــه هم آقــای توفیق 
بــرای خودش چــاپ کرده بــود که به ما نشــان 
دادند. یا دوستانی که به ساختمان مجله توفیق 
رفتــه بودند شــرایط آنجــا را طنزآمیــز توصیف 
کــرده بودند. مجله توفیــق تنها یک مجله نبود 
یک جهان بینی ســار ی و جاری در شئونات آن 

مجله بود.

یکی از امتیازات بزرگی که حسن توفیق از آن 
برخوردار بود این بود که ایشان هیچ گاه تسلیم 
قــدرت نشــدند. خیلــی از طنزهای ایشــان قبل 
از انقــلاب به مذاق حکومت خــوش نمی آمد. 
دولت کوشیده بود که یکی از سهامداران مجله 
توفیق شــود تا به نوعی بر آن نظــارت کند. این 
پیشــنهاد از طرف هویدا به حسن توفیق شد اما 

او نپذیرفت.
شــبیه  هنــری  یــا  فرهنگــی  محصــول  هــر 
صاحبش می شــود و قد و انــدازه اش هم اندازه 
صاحب آن نشــریه می شــود. توفیق شــأنیتش 
را از حســن توفیــق گرفتــه بــود. مســلک توفیق 
را داشــت. وقتــی دولت پهلــوی به تعــدادی از 
مدیرمســئولان آن دوره وجوهاتــی داده بــود تا 
نظر دولت را جلب کنند تنها کسی که این وجه 

را نپذیرفته بود حسن توفیق بود.
بنابر ایــن همان طور که ایشــان آدم خاصی 
بودند محصولشــان هم خاص بود.ما 40 ســال 
از ایشــان بی خبر بودیم. با اینکه ذکر خیرشــان 
بــود. 4 دهــه بی خبر بودیم و نســبت به ایشــان 
ناسپاســی کردیم. خوشــحالیم که بعد از چهار 
از هــادی  را ببینیــم و  ایشــان  دهــه توانســتیم 
حیدری و دوســتانی که در کتابخانــه ملی برای 
ایشــان مراســم بزرگداشــت گرفتنــد، قدردانی 

می کنیم.  

بازگشت فلامینگوها به دریاچه ارومیه علیرضا پاکدل
نــــگاره

عکس نوشت
خانه نزار قبانی شاعر معروف ســوری، فروخته می شود. این 
خانه که خود شــاعر آن را به شیشــه عطر تشــبیه کرده بود در 
یکــی از محله های قدیمی دمشــق قــرار دارد و ســال ها پیش 
شــخصی آن را از پدر نزار قبانی خریده بود. مالک فعلی این 
خانه ۴00 تا ۵00 ســاله می گوید: »ما ســعی کردیم تا این خانه 
به صورت یک خانه قدیمی ســوری و به همان شکل اصیلش 
باقــی بماند فقط در طبقه بالا تعدادی اتــاق اضافه کرده ایم. 
درختــان یــاس، لیمو و نارنــج همان طــور که بوده انــد باقی 
مانده اند.«  وزارت فرهنگ و گردشــگری ســوریه این خانه را 
به عنوان خانه یک شــخص معروف و محلی برای بازدید در 
نظر گرفته اما هنوز هم این ملک، یک ملک شخصی است و 
خانواده ای که اکنون صاحب خانه قبانی ها هستند این خانه 
را به فروش گذاشته اند و امیدوارند کسی که خریدار این خانه 
است، اهمیت فرهنگی آن را درک کرده و از آن مراقبت کند. 

در ایــن روزهــا و پــس 
به دلیــل  اینکـــــــه  از 
شــیوع بیمــاری کرونا 
نمایــش  ســالن های 
تعطیـــــــــــل شدند و 
نمایشــی روی صحنه 
نرفت شاهد اجراهای 
آنلاین و پخش فیلم 
بعضــی از نمایش ها 
بودیــم. امــا بــه نظــر مــن ارتبــاط میــان تئاتــر و 
تماشــاگرانش به این شــکل خیلی کم برقرار شد 
چــون تئاتر یک هنر زنده اســت. با تمام احترامی 
کــه بــرای ســینما و فیلم قائلــم اگر می شــد تئاتر 
به صــورت فیلم دربیاید پس تفاوت آن با فیلم و 
سینما چیست؟ شــما فیلم را زمانی می بینید که 
ممکن اســت حتی بازیگرش دیگر در قید حیات 
نباشــد. تماشــاگر حضور بازیگر را نفس به نفس 
احساس نمی کند. در سینما نمایی را که کارگردان 
خواسته می بینید ولی در تئاتر آزادید هر قسمتی 
از صحنه را که دوســت داشتید ببینید. لذت تئاتر 
بــه همیــن ویژگی هاســت کــه در تئاتــر آنلایــن و 
نمایش فیلــم اجراها این لــذت حداقل کمرنگ 
می شود. به نظر من تلاش های این مدت هرچند 
کــه ارزنده بــود اما نشــان داد نمی تواند جایگزین 
اجرای تئاتر شود چون ویژگی اصلی این هنر زنده 
بــودن و نفــس به نفس با تماشــاگر بودن اســت. 
علاوه بر پخش فیلم اجراها، بازیگران خوبی هم 
اجــرای آنلاین داشــتند اما وقتی به من پیشــنهاد 
شــد اســتقبال نکردم به این دلیل کــه به نظر من 
اجــرای آنلاین ویژگی اصلی تئاتر را ندارد. شــاید 
یکــی از مهم ترین ویژگی هــای اجراهای آنلاین و 
پخش فیلم نمایش ها این اســت که تماشاگر هر 
زمان که دوســت داشته باشد می تواند فیلم اجرا 
را ببیند. پخش آنلاین یعنی هر زمان که بخواهم 
بتوانــم فیلــم آن تئاتــر را ببینــم. اما ایــن اجراها 
هیــچ وقــت جایگزیــن اجرای زنــده تئاتــر و لذت 
تماشــایش نمی شوند. در این مدت و با تعطیلی 
ســالن های تئاتر ســؤال من این بوده که چرا نباید 
سالن های تئاتر باز شوند؟ اکنون مترو با آن حجم 
مســافر فعال اســت و مدیران مترو بــرای رعایت 
پروتکل هــا صندلی هــا را فاصله گــذاری کرده اند. 
این اتفاق در سالن های تئاتر هم می تواند بیفتد. 
یعنــی مدیــران در حالــی کــه بــه ســالن ها اجازه 
می دهند به اندازه بخشــی از ظرفیت سالن شــان 
بلیــت بفروشــند می تواننــد بقیــه بلیت هــا را از 
مدیــران تماشــاخانه ها خریــداری کننــد. در ایــن 
صورت تماشــاگری که به ســالن تئاتر می آید کنار 
یک صندلی خالی می نشیند که هزینه آن توسط 
مدیــران فرهنگــی و هنری کشــور پرداخت شــده 
اســت. این بهترین حمایت از تئاتر است و باعث 
می شــود این هنر رکود پیدا نکند. از ابتدای اسفند 
ســالن های نمایــش تعطیل اســت و تئاتری اجرا 
نشــده. ایــن یعنی بخشــی از بودجه ســالانه تئاتر 
مــورد اســتفاده قرار نگرفته اســت. پس می شــود 
این بودجه را برای حمایت از تئاتر در این شرایط 
اســتفاده کرد. از طرفی تماشــاگران تئاتر از طبقه 
متوســط و فهیم جامعه هستند و فرهنگ بالایی 
دارند و اصول بهداشــتی مربوط به این بیماری را 
رعایــت می کنند. با حمایتی کــه انجمن هنرهای 
می تواننــد  ســالن ها  می دهنــد  انجــام  نمایشــی 
بازگشــایی شــوند و تماشــاگران با رعایــت اصول 

دوباره به سالن ها بازگردند و تئاتر تماشا کنند.

فوتبال  عاشــق  اگر 
هستید  داخلــــــــی 
جــزو  همچنــان  و 
پروپــا  طرفــداران 
برنامــه  قـــــــــرص 
شــده  تعطیـــــــــل 
جــزو  اگــــــــر  نــود، 
مخاطبان تولیدات 
شــبکه های مختلــف ســیما هســتید و از اینهــا 
مهم تــر اگــر معتقدید هیچــگاه ماه پشــت ابر 
نمی مانــد و بالاخــره حقیقت برملا می شــود، 

چند سطری که در ادامه می آید را بخوانید.
لیســتی کــه ۳ روز پیــش مرکــز تحقیقــات 
نکتــه ای  حــاوی  کــرد،  منتشــر  ملــی  رســانه 
مهــم و قابــل تأمــل اســت. نظرســنجی مرکز 
تحقیقات رســانه ملی درباره پرمخاطب ترین 
برنامه هــای تلویزیــون در اردیبهشــت99 بــود 
که مشــخص شــد برنامه جایگزین نود بشدت 
با افــول مخاطب مواجه اســت. براســاس این 
نظرســنجی، ۱0 برنامــه پرمخاطــب تلویزیون 
در میان شــبکه های مختلف مشــخص شدند 
که برنامه فوتبال برتر در رده نازل هشــتم قرار 
دارد و برنامه هایــی چــون کودک شــو، مســتند 
حیــات وحــش و بــه خانــه برمی گردیــم، گوی 
ســبقت را از آن ربوده اند. به عبارتی فقر بیننده 
محمدحســین میثاقــی و فوتبال برتر حســابی 
نمایان شده است. برنامه ای که قرار بود نه تنها 
جــای عادل فردوســی پور و نــود را پر کند، بلکه 
خلأهــا و اشــکالات آن در دو ســال آخــر را هــم 
رفــع کند. البته در این هفته هــا و ماه های کرونا 
زده، شــاهد کلی مــوارد و اتفاقات غیرمعمول 
بوده ایــم و کرونــا خیلی چیزهــا را تغییر داده و 
شــاید بتوان این طور تصور کرد که آمار اعلامی 
نکتــه ای مهم در دل خــود دارد. این آمار مؤید 
آن اســت که ذائقه مردم در تماشای برنامه ها 
هم تغییراتی داشــته و در واقع برنامه هایی که 
ماهیت ســرگرمی بیشتری داشــته اند، با اقبال 
قابــل توجهی هــم مواجه شــده اند. امــا قطعاً 
این تمام واقعیت نیست. بخش اصلی ماجرا 
این اســت که میثاقــی و برنامه اش نتوانســتند 
جایگزین مناســبی بــرای پربیننده ترین برنامه 
تلویزیونی یعنی نود باشــند. درســت است که 

فوتبــال در ایــن مــدت تعطیــل بــوده و همین 
مســأله می توانــد دلیــل روشــنی بــرای کاهش 
امــا  باشــد  ورزشــی  برنامه هــای  مخاطبــان 
فرامــوش نکنیــم که اردیبهشــت، مــاه مهمی 
بــرای فوتبــال و طرفــداران آن بــود. در این ماه 
شــاهد کــش و قوس زیــادی بر ســر تعطیلی یا 
ادامــه مســابقات فوتبــال بودیــم و خیلی ها با 
پیگیــری برنامه هــا و اظهارنظرهای مســئولان 
مربوطــه، می خواســتند بداننــد بالاخــره چــه 
تصمیمــی گرفتــه می شــود. از ســویی این هنر 
اســت که بتــوان در روزهــای تعطیلــی فوتبال 
نیز مخاطبان را حفظ کرد. گرچه فردوســی پور 
هیچگاه در چنین شــرایطی)کرونا و تعطیلی( 
قرار نگرفت که بتــوان وضعیت فعلی را با آن 
مقایســه کــرد اما شــاید اگر او بــود، تمهیدات و 

برنامه های ویژه ای برای این مهم داشت.
اواخر ســال 97 و تنها چنــد روز پس از آنکه 
برنامــه نود در یــک رقابت پرحاشــیه به عنوان 
محبوب تریــن برنامه تلویزیونــی از نگاه مردم 
انتخاب شــد، خبر توقف پخــش این برنامه در 
رســانه ها انعکاس یافت. برنامــه ای که حدود 
2 دهــه جــزو کالاهــای پــر زرق و بــرق و لوکس 
ویترین ســازمان صداوســیما محسوب می شد 
و مســئولان این ســازمان آن را موفقیتی بزرگ 
در کارنامــه نه چندان درخشــان خــود قلمداد 
می کردند. در چنین شــرایطی تعطیلی برنامه 
نــود در پــی اختلاف میــان عادل فردوســی پور 
و علــی فروغی مدیــر جوان شــبکه ۳ رخ داد و 
حالا با گذشــت بیش از یک ســال از آن اتفاق، 
بســیاری از فوتبال دوســتان معتقدنــد کیفیت 
برنامه های ورزشــی بخصوص فوتبالی بشدت 
افت کرده و از سویی در نبود برنامه نود، مسائل 
و حواشــی فوتبــال ایــران به دســت فراموشــی 
ســپرده شده و دیگر کسی نیست تا مسئولان را 

وادار به پاسخگویی کند.
با این اوصاف، شاید بتوان آمار منتشر شده 
توســط مرکز تحقیقات رســانه ملی را رونمایی 
رســمی از طرح شکســت خــورده فروغی مدیر 
شــبکه ۳ دانســت؛ طرحــی که با حــذف چهره 
تأثیرگذاری چون فردوســی پور وارد فاز اجرایی 
شــد اما هیچ گاه نتوانست جایگزینی مناسب و 

ایده آل برای برنامه نود باشد. 

اجرای آنلاین جای 
نمایش زنده را نمی گیرد

رونمایی رسمی از طرح 
شکست خورده مدیر شبکه۳

نگاهی به بازتاب رسانه ای قتل رومینا اشرفی

رسانه ها در نقش حواس جدید مردم
داســتان قتــل کــودک ۱۳ ســاله بــه نــام 
رومینا اشــرفی در روزهــای اخیر جامعه 
و بــه ویژه حــوزه عمومــی ایــران را متاثر 
ســاخته اســت. بــه ســرعت قتــل رومینا 
بــه روایــت رســانه ای بزرگی تبدیل شــد 
و  فکــری  فضــای  در  مهمــی  لحظــه  و 
فرهنگــی ایــران بــود. ایــن قتــل زمینــه 
موقعیــت  از  بخشــی  کــه  شــد  مهمــی 
 پرتنش جامعه ایران خود را آشکار کند. 
در فرآیند عینیت بخشــی و آشکارسازی 
بسیاری از تنش ها، تضادها و تعارضاتی که در خانواده، زندگی روزمره 
و فضای اجتماعی ایران وجود دارد، رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
ماننــد تلگرام و اینســتاگرام بازیگران مهمی بودنــد. هزاران عکس، 
فیلم، خبر، گزارش، شــعر، داســتان، اظهارنظر و تحلیل و تفســیر از 
این ماجرای تراژیک خلق و منتشر شد. پرسشی که اکنون در برابر ما 
قرار دارد این است که این روایت گری و تفسیرگری از حادثه تراژیکی 
مانند قتل کودک ۱۳ ساله چرا انجام می گیرد؟ آیا با بازنما ساختن 
صوتی، تصویری و مکتوب این قتل می توان در مسیر بهبود جامعه 
 و روابط انســانی و اجتماعی در ایران امروز گامی برداشــت یا خیر؟ 

مــی خواهــم با توجــه به تحلیل فرهنگــی که ارائه مــی کنم توضیح 
دهــم که انعــکاس رخدادها به ویــژه رخدادهای تراژیــک و ویرانگر 
در شــبکه های اجتماعی و رســانه ها بخشــی از دنیای جدید اســت 
و جوامــع تــلاش مــی کننــد از ایــن طریق بــا کمک تفســیر فرهنگی 
نیروهــای  و  قیــد عوامــل  از  بــرای رهــا ســاختن جامعــه  امکانــی 
 ویرانگــر، محدودســاز، تبعیــض آفرین و ســرکوب گر انجــام دهند. 
»زیگمونــت باومــن« نظریــه پــرداز اجتماعــی بلنــدآوازه معتقــد 
اســت رســانه هــا و شــبکه هــای اجتماعــی و ارتباطی فرصــت های 
تــازه ای در اختیــار شــهروندان دنیــای امروز قــرار می دهنــد. در این 
جامعــه بــه اعتقــاد او پســامدرن، مــا نمــی توانیــم صرفا براســاس 
رویکــرد شــکل گرفتــه در دنیــای مــدرن )طراحــی و برنامــه ریــزی 
 و نظــارت( امــکان بهتــری بــرای زندگــی اجتماعــی فراهــم کنیــم. 

به صورت فهرست وار این امکان ها را توضیح می دهم؛ 
۱- بازتــاب گســترده حوادث و رویدادهای انســانی و اجتماعی مانند 
قتل رومینا اشــرفی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی این امکان را 
فراهــم مــی کند تا جامعه آینــه ای در برابر خود قــرار دهد. این آینه 
امــکان شــنیده و دیده شــدن صداها موقعیــت ها و حوادثــی را می 
دهــد که در وضعیت عادی زیر خروارها حوادث ریز و درشــت دیگر 
پنهــان مانــده اند. بــدون وجود ایــن آینه مــی تواند ایــن عفونت ها 
 گســترش یافتــه و بــه تدریــج سراســر بــدن جامعــه را آلوده ســازد. 

2- رســانه هــا و شــبکه هــای اجتماعــی از طریــق بازنمــا ســاختن 
رویدادهای تراژیک و موقعیت های خشونت بار این امکان را فراهم 
مــی کنند که همه شــهروندان و نــه صرفا سیاســتمداران، مدیران یا 
گروه هــای خاص به شــیوه های گوناگون درگیــر موقعیت اجتماعی 
شوند. درگیر شدن با موقعیت های اجتماعی این فرصت را می دهد 
 که نوعی احساس مسئولیت و پاسخگویی برای همگان به وجود آید.
۳- رســانه ها و شــبکه های اجتماعی از طریــق ایجاد کردن فرصت 
بــرای درگیری شــهروندان و گــروه ها در تفســیر و تاویل موقعیت ها 
و رخدادهــای اجتماعی این امــکان را فراهم می کنند که جامعه به 
بازاندیشــی و نقد کلی خود بپــردازد. در حادثه ای مانند قتل رومینا 
اشــرفی مشــاهده می کنیم که چگونه پرونده این قتل با روایت های 
سیاســی اقتصــادی اجتماعــی و فرهنگــی گوناگــون مفصــل بندی 
می شــود. در ایــن فرایند مفصل بندی کردن پرونده قتل با مســائل 
بزرگ در جامعه اتفاقی که شکل گرفته عبارتست از تلاش جمعی 
 بــرای بازاندیشــی انتقــادی فرهنــگ و جامعه ایــران در کلیــت آن. 
4- رســانه ای شدن پرونده این قتل و پرونده های مشابه آن بخشی 
از عملکــرد فرهنــگ در جامعــه امــروز اســت. بازنمایــی رســانه ای 
رخدادها در جهان امروز صرفا فعالیتی مجازی یا بازنمایی تصویری 
یــا صوتی نیســت. واقعیــت فرهنگ در لحظــه اکنون و شــاید آینده 
ایــن اســت که آنچــه رســانه و فضای مجــازی انجــام می دهــد پاره 
مهمــی از ســاز و کار فرهنگ و چگونگــی فروریزی یا بازســازی معنا 
در جامعه امروز اســت. از این رو نباید به عملکرد رســانه ای شــدن 
رخدادهــا و موقعیــت ها در جهان رســانه به منزله نوعی آســیب یا 
بافــت صدمــه دیده حیــات اجتماعــی نگاه کــرد. جهان رســانه ای 
وجه بنیادین ســاختاریافته امروز ماســت. از ایــن رو وقتی حادثه ای 
مانند قتل رومینا اشــرفی رسانه ای می شود به بیان دیگر باید گفت 
ایــن حادثه پــاره ای از فرهنگ امروز ماســت. در جهان امــروز با این 
 بازنمایــی ها زندگی می کنیم، می اندیشــیم و احســاس می کنیم. 
»هربــرت مارکــوزه« فیلســوف و نظریــه پــرداز بلنــدآوازه معاصــر 
مفهومــی دارد بــه نــام »حساســیت جدیــد« کــه در دهه هــای 60 و 
70 میــلادی از آن ســخن گفت. منظــور مارکوزه این بــود که جامعه 
امــروز بــه شــیوه متفاوتــی جهــان را لمس می کنــد. حــواس 5 گانه 
مــا و شــیوه هــای تجربــه کــردن مــا در جهــان دگرگون شــده اســت. 
رســانه هــا سنســورها و حــواس جدیــد مــا هســتند کــه حساســیت 
جامعــه و انســان امــروزی را شــکل مــی دهنــد. پرونده قتــل رومینا 
و شــیوه رســانه ای شــدن آن نمونــه ای اســت از حساســیت جدیــد 
در جامعــه مــا. تلویزیــون ها، ماهــواره هــا، مطبوعات، شــبکه های 
اجتماعی و به طور کلی رســانه، حساســیت انســان امروز را تحریک 
 می کند یا دقیق تر بگوییم رســانه همان حساســیت جدید ماست. 

رســانه هــا همانطور که فرهنگ حساســیت جدید را شــکل داده اند 
به همان شــکل نیز خود را زیر ذره بین قرار می دهند. رســانه ها هم 
جامعــه را رســانه ای مــی کننــد وهم خودشــان را در آینه خودشــان 
بازنما می سازند. ما برای داشتن جامعه ای منصفانه تر عادلانه تر 
اخلاقی تر و انســانی تر باید بکوشــیم. امروز اگر رسانه ها پرونده قتل 
کودکی را زیر ذره بین و دوربین خود قرار داده اند به معنای این است 
که چشم ها، گوش ها، دهان و زبان ما به صورت جمعی تمام لحظه 
هــای زندگی ما را می بیند، می شــنوند، می خواند، می فهمد و می 
داند. از این رو باید در مواجهه با رسانه ای شدن رخدادها آگاهانه تر 

به جایگاه رسانه و پیوند آن با فرهنگ بیندیشیم. 
»متن کامل این یادداشت را در ایران آناین بخوانید«

به واسطه پروژه عکاسی دوستم محوطه پادگان 0۶ را از نزدیک دیدم و بعدتر عکس های هوایی پادگان 
را دیدم که نشان می داد آن محوطه قهوه ای و بی درخت شده اما خارج از آن سبز است و نشان می داد 

درختانش را خشک کرده اند. از طرفی ساختمان های زیبایی از دوران قاجار و پهلوی در آنجا باقی مانده که 
باید کاربری فرهنگی داشته باشند. تمام تاشم را برای جلب توجه مسئولان کردم و با هرکس می توانستم، 

صحبت کردم و مطبوعات نیز خیلی کمک کردند.

حمید فرخ نژاد: برای پادگان ۰۶ تلاش کردم

 این بازیگر سینما که دو سال پیش در اینستاگرامش به شرایط پادگان 06 
 اعتراص کرده بود  در گفت و گو با پایگاه خبری شهر از تبدیل آن به فضای عمومی 

استقبال کرد. 
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شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

مصاحبــه  از  کــه   فیلمــی 
صنــدوق  مدیرعامــل  بــا 
در  کشــوری  بازنشســتگی 
ناراحتــی  شــد،  پخــش  اجتماعــی  شــبکه های 
بســیاری از کاربــران را همــراه داشــت. در فیلــم  
پخش شــده این طور نشــان داده می شد که اکبر 
افتخاری در پاســخ به این ســؤال که آیا می توانید 
با حقوق یک بازنشسته زندگی کنید، گفته است: 
»ســطح زندگی ما با بازنشستگان متفاوت است 
و این دو موضوع به خاطر شــرایط متفاوت، قابل 
مقایســه نیســتند.« این پاســخ انتقادهای زیادی 
همــراه داشــت هرچند که گفته شــد این بخشــی 
تقطیــع شــده از مصاحبــه بــوده اســت. در فیلم 
کامل تر که توسط بعضی خبرنگاران  منتشر شد، 
افتخــاری می گفت »زندگی افراد متفاوت اســت 
امــا بــه هرحــال گــذران زندگی بــرای کســانی که 
حداقل حقوق بازنشســتگی را می گیرند ســخت 
است و باید تلاش کنیم برای بهبود این شرایط.« 
امــا ایــن فیلم هــم  نتوانســت انتقــاد از افتخاری 
را کم کنــد و کاربــران زیادی درباره اش نوشــتند: 
»  واقعــاً از صحبتــش می شــه طــرز تفکــرش رو 
فهمید. راست می گه خب سطح زندگی دوستان 
بالاست. هم خودشون هم خانواده و کمبود این 
ســطح زندگــی رو از صنــدوق برمــی دارن«، »در 
مشــروعیت و صلاحیــت ایــن آقــا نظــری ندارم 
چــون بی اطلاعــم اما همــه جای دنیــا مدیریت 
یــک صندوق بزرگ مالی، امری حرفه ای اســت 
و زندگــی حرفه ای هــا از هــر نظــر با دیگــر عموم 
جامعــه متفــاوت اســت. پــس حقیقتــی را گفته 
بدون سیاســت ورزی. منتقدان فقط عوام فریبی 

می کننــد.«، » بعــد اون بازنشســته بــه نظرتــون 
چــرا خــرج بچه هاشــو مــی ده چــون کار نیســت 
براشــون. ســخته فهمیدنــش؟ نــه«، » اصل اول 
روزنامه نــگاری صداقت و بیان دقیق واقعیت ها 
اســت. علاقه برخی به سوء استفاده های سیاسی 
از موضوعــات اجتماعی باعث شــده تا متن یک 
مصاحبه دســتکاری شــود. این اگر جعل نیســت 
پس چیه؟«، » راســت میگه ایشون. بازنشسته ها 
دنــدون درســت حســابی نــدارن لاجــرم آجیــل 
و گوشــت و مــرغ و ماهــی نمی خــورن. یــه برنج 
نیــم دون می خــوان با آب مــرغ که اونــم ارزونه. 
بازنشســته ها پای بیرون رفتن ندارن و مســافرت 
و گردشــم از سنشــون گذشــته. مهمونی هم نرن 
و مهمــون نیان اصلًا براشــون بهتره«، » چه قانع 
کننــده. یعنــی بازنشســته ها چون ســطح زندگی 
شــون یــه مــدل دیگــه اســت حقوقاشــون کمه یا 
می گــن  خودرویــی  »بــه  مســئول  بلعکــس؟!«، 
خــودت چــرا ماشــین داخلــی ســوار نمی شــی؟ 
عصبانی می شــه کــه توقع دارین من پراید ســوار 
وقتــی می گــن  بازنشســتگی  شــم؟  بــه مســئول 
خــودت می تونــی بــا ایــن حقــوق زندگــی کنی؟ 
می گــه ســطح زندگی هــا متفاوتــه و... مگه شــما 
کی بودین؟ کی هســتین؟!«، »متوجه شــدیم که 
اشــکال در حقوق مصوب نیســت و  بازنشسته ها 
بایــد تنظیمــات زندگی شــون رو درســت کنن که 
حقوق شــون کفــاف زندگــی رو بده: » چرا ســطح 
زندگی کســی کــه با حق بیمــه  بازنشســتگی داره 
زندگــی می کنــه بایــد بــا خــود بازنشســته خیلی 

متفاوت باشه اونم با این حالت 
شعف؟« 

روز  چندیـــــــــــن  از  بعـــــــــد 
جنگل هــای  در  آتش ســوزی 
زاگــرس بالاخــره دیــروز خبر 
خوبی از مهار آتش در منطقه حفاظت شده خائیز 
منتشــر شد. این آتش با کمک نیروهای داوطلب، 
محیط بانان، ارتش و هلال احمر مهار شد هرچند 
کــه هنــوز هــم خطــر وجــود دارد و بخش هایــی 
از زاگــرس بــه خصــوص در گچســاران در آتــش 
می ســوزند. کاربــران ایرانــی کــه این روزهــا تلاش 
کــردن توجه ها را به آتش ســوزی در زاگرس جلب 
کننــد از ایــن خبــر خوشــحال شــدند و دربــاره اش 
بی توجهی هــا  از  انتقادهــا  کــه  هرچنــد  نوشــتند. 
و کمبــود امکانــات همچنــان ادامــه داشــت: » از 
نیمه های شب گذشته،۳ صبح، شعله های آتش 
خائیــز فروکــش کــرده و خوشــبختانه در بخــش 
کهگیلویه کامــلًا خفه شــده و در بهبهان هم فقط 
لکه هــای ریــزی باقی مانــده که مهار خواهد شــد. 
البتــه ایــن به معنــی این نیســت که آتــش دوباره 
جان نگیرد. تا ســه روز آینــده باید مراقبت از آتش 

» بــه  بگیــرد.«،  صــورت  خفتــه 
در  حاضــران  همــه  شــهادت 
مناطــق  آتش ســوزی  صحنــه 
زاگرســی، بخصــوص در  خائیــز 
زحمتکــش  محیط بانــان  ایــن 
کــه  بودنــد  زیســت  محیــط  
بیشــترین زحمــت را کشــیدند. 
البتــه نیروهــای زیادی هســتند 
کــه اگر تــلاش آنها نبــود، آتش 
نیروهــای  از  نمی شــد.  مهــار 

مردمــی گرفتــه تــا نیروهای ارتــش و ســپاه...«، »با 
نهایت خوشــحالی و احساســات باید بگویم آتش 
علمــدار و تنگــه شــیخ در  منطقــه حفاظــت شــده 
خائیز در کنترل محیط بانان، جنگلبانان و نیروهای 
کوهنورد و مردمی و دولتی قرار گرفت. تا ۱2 ساعت  
نیروهــا در ارتفاعات و  منطقه حفاظت شــده برای 
اطمینان خاطر هستند.«، » درود بر شرف نیروهای 
مردمی؛ محیطبانان و جنگلبانانی که از جان و مال 
شــان برای زاگرس مایه گذاشــتند اونم با دســتانی 
خالی تــر از همیشــه. خطر شــعله ور شــدن جنگل، 
امــا همچنــان وجــود دارد«، »  نیروهــای داوطلــب 
مردمــی از اســتان های مختلــف دیشــب خائیز رو 
خامــوش کــردن تا بــار دیگــه بفهمیم وطــن برای 
ملت هاســت«، » خاطــرم هســت زمــان تبلیغات 
بسیاری از نمایندگان فعلی در تبلیغات انتخاباتی 
خــود نوشــته بودنــد؛  فرزند زاگــرس و فراکســیونی 
هــم با همین نام تشــکیل شــد. چند روز اســت که 
جنگل هــای بکر  خائیز زاگرس در آتش می ســوزد، 
فرزنــدان زاگــرس کجــای مجلــس نشســته اند؟«، 
» فکــر کنــم آتش ســوزی خائیــز 
درختــی  دیگــه  و  نشــده  مهــار 
نبوده که بسوزه و خودش تموم 
آتش ســوزی های   .۱ « شــده«، 
خامــوش  زمیــن  از  بــزرگ 
چیــن  و  روســیه  نمی شــوند. 2. 
فرونــد هواپیمــایِ  دارای ده هــا 
هســتند  آتش نشــان  غول پیکــرِ 
گرفــت.  قــرض  می تــوان  کــه 

دانستنی های غیرِمفید.«
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